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 أعوذُ باللَهِ منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشرَفِ 

 المُرسَلینَ 

القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینَ و خاتمِ النّبیّینَ أبی

 الطّاهرینَ

 و اللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

  

  
ِ، و لا تسُتطَاعُ  إلا  مِن عِندِکَ؟! و مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ، و لایوجَدُ  مِن أینَ لِیَ الخَیرُ یا رَب 

 الَّذی أحسَنَ استغَنیٰ عَن عَونِکَ و رَحمَتِک. إلا  بِکَ؟! لا

رسد؟! و آن رسد از کجا میآن خیری که به ما می
نجاتی که برای ما است، چه شخصی غیر از تو 

تواند و قدرت دارد که آن را برای خودش تحصیل می
 «د؟!کن

 الَّذی أحسَنَ استغَنیٰ عَن عَونِکَ؛ لا

هر کسی بخواهد کار خوبی انجام بدهد، با عون »
تو این عمل را انجام داده و مستغنیِ از عون و کمک 

 «تو نبوده است!
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الَّذی أساءَ و اجترَأ عَلَیکَ و لَم یرُضِکَ خَرَجَ عَن قدُرَتِکَ؛ و لا
١ 

و نه آن کسی که کار زشت انجام بدهد و بر تو »
 «جرئت کند، از قدرت تو خارج است.

سیطرۀ قدرت الهی بر تمام افعال و کردار 
 انسان

این همان مضمون است، منتها حضرت در اینجا 
خیلی ادب به خرج داده است! در آنجایی که 

اگر کسی خوبی کند، این خوبی به عون »فرماید: می
طوری ولی در اینجا حضرت این «تو بوده است

گوید که اگر کسی کار ناپسند انجام بدهد، آن نمی
از »فرماید: هم با قدرت تو بوده است، بلکه می

؛ یعنی خیال نکنید این «قدرت تو خارج نبوده است
قدرتی که الآن برای این گناه پیدا کرده است، قدرت 
شخصی بوده است؛ و منفکّ از قدرت خدا بوده 

بلکه این هم همان است، منتها آن قدرت را در است؛ 
 راه خلاف به کار برده است!

پیرایگیِ سیر نزولی انسان از توحید و بی
 دوران طفولیّت به روح انانیّت و فرعونیّت

مسئلۀ مهم این است که راه سلوک و راه توحید 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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طور کلّی با مسیری که مردم دارند زندگیشان را با به
د، در دو قطب مخالف و دو محور گذراننآن مسیر می

مقابل هم قرار دارد! اگر شما تمام افراد را نگاه کنید 
آییم و با همان بینید که ابتدا وقتی ما به دنیا میمی

گذاریم، ملکات ما و روح توحید پا به این دنیا می
اوصاف و صفات ما، صفات توحیدی است. وقتی 

ه و سه ساله کنید به یک بچّۀ دو سالکه شما نگاه می
بینید که در مُدرکات خودش پیرایه ندارد، یا کمتر، می

به خودش زر و زیور ندارد، فقط صِرف الوجود در 
کند، امّا از شئون ماهوی و... در خودش لحاظ می

ای که پدرش من باب ها خبری نیست! بچّهاین بچّه
ای که فرض کنید پدرش مثال پادشاه است، با آن بچّه

ت، اینها را از نقطۀ نظر ارتباط لحاظ یک فقیر اس
قدر که با هم سنخیّت داشته کند؛ فقط همیننمی

باشند، او سه سالش باشد و این هم سه سالش باشد، 
خواهد. حالا دیگر بس است و دیگر هیچ چیز نمی

بابای تو کیست؟ پادشاه است، خب باشد! مادرت 
الدّوله است، خب باشد! هیچ این کیست؟ فلان

آییم و بالاتر کم بالا میکه کمل نیست! امّا همینمسائ
شود کم فراموش میآییم، آن مسئلۀ توحیدی کممی
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آید و جایگزین اصل ها و این زوائد میو این پیرایه
شود، تا حدّی که انسانی که با آن روح توحید پا می

به این دنیا گذاشته و از مادر متولّد شده بود، تبدیل 
شود که تمام دنیا را برای ریدی میبه یک شیطان مَ

چنان این طلبد! عجیب است! یعنی آنخودش می
شود که روح انانیّت و روح تفرعن در او قوی می

حاضر است تمام دنیا بسوزند ولی این حرفش روی 
داند که خلاصه کار از این زمین نماند! و خدا می

شود رسد که آن را هیچ کاری نمیانانیّت به کجا می
کند به آید و شروع میرد! و واقعاً این نفس میک

توجیه کردن و مسائل غیرواقعی را واقعی پنداشتن و 
دهد و تمام مسائل را بر منویّات خودش تطبیق می

کند، و بعد خرابی کند و کار را خراب میاستدلال می
اندازد! اگر انجام شد که خب را به عهدۀ خودش نمی

آورد؛ و اگر انجام نشد میفبها، دیگر سر از کجا در
اندازد، بلکه به گردن خرابی را به گردن خودش نمی

 اندازد!حسن و حسین می

جاهل مُتَنَسِّک در کلام امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

السّلام در یک عبارت عجیب  امیرالمؤمنین علیه
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قصََمَ ظَهری صِنفانِ: عالِمٌ مُتهََت کٌِ و » فرماید:می

متنسّک با ناسک دوتا است؛   ١«کٌ.جاهِلٌ مُتنَسَ ِ 
 2ناسک: یعنی کسی که ذاتاً حالت عبودیّت دارد،

متنسّک: باب تفعّل است، یعنی کسی که خودش را 
چسباند. خب مردم عوام بندد و به نُسک میمی
 گوید:اند که میگونهاین

آن کس که نداند و بداند که نداند *** لنَگان خَرَک خویش به مقصد برساند
3 

این همان  ٤امّا آن کس که نداند و نداند که نداند،
جهل مرکّب افراد عوامّی است که دو کلام یاد گرفتند 

                              
، ١2٤، با قدری اختلاف؛ مهر تابان، ص 2٦معدن الجواهر، کراجکی، ص  ١

 :١تعلیقه 
 مآب.باک، دوّم: جاهل مقدّسدو طائفه کمر مرا شکستند: اوّل: عالم بی»

کند ة المرید روایت می، از مُنی١١١، ص 2در بحار الأنوار، طبع حروفی، ج 
 که:

قصََمَ ظَهری عالِمٌ مُتهََت کٌِ و جاهِلٌ ”السَّلامُ:  قالَ أمیرُالمُؤمِنینَ عَلیَهِ 

هُم بِتهََتُّکِه. کٌ؛ فاَلجاهِلُ یغَشُُّ الن اسَ بِتنَسَُّکِهِ و العالِمُ یَغرُُّ  “مُتنَسَ ِ
ئالی نقل کرده ، از غَوالی الل٦٥َ، ص ١الأنوار، طبع کمپانی، ج  و در بحار
 است که:

قَطَعَ ظَهری اثنانِ: ”السّلام مَروی است که فرمود:  از حضرت صادق علیه

کٌ؛ هَذا یَصُدُّ الن اسَ عَن عِلمِهِ بتِهََتُّکِهِ و  عالِمٌ مُتهََت کٌِ و جاهِلٌ مُتنَسَ ِ

 «“هَذا یَصُدُّ الن اسَ عَن نسُکِهِ بِجَهلِه.
 .١٨٨، ص ٦المحیط فی اللغة، ج  2
آنکس که نداند و بداند که نداند، : »٦2و  ٦٠امثال و حکم دهخدا، ص  3

 «آخر خرک لنگ به منزل برساند.
 یمین: *** های ابناز جمله مثنوی ٤

 آن کس که بداند و بداند که بداند *** اسب خرد از گنبد گردون بجهانَد
 انَدآن کس که بداند و نداند که بداند *** آگاه نمایید که بس خفته نم

 آن کس که نداند و بداند که نداند *** لنگان خرک خویش به منزل برسانَد
 آن کس که نداند و نداند که نداند *** در جهل مرکب ابدالدهر بماند
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و خب بالأخره ریشی و تسبیحی و مسواکی، و پای 
آیند جا روند و بعد هم خودشان را میدو تا منبر می

زنند و در مقابل حق و در مقابل مطلب واقع و در می
ند، در مقابل امیرالمؤمنین هم ایستمقابل ولیّ می

ها، اینها جاهل متنسّک ایستند! همین نهروانیمی
بودند! اینها دوتا روایت از پیغمبر شنیدند؛ خب 
نادان، تو که این روایت را شنیدی، آن طرفش را هم 
بشنو که علی فلان است و علی کذا است! اینجاست 

ا آید! حالا اگر تو نفسانیّات رکه نفس در کار می
داشتی و چیزی نشنیده بودی، همین نداشتنْ خلع 
سلاح نفس است، و این خلع سلاح خیلی برای 
انسان مفید است؛ انسان خلع سلاح است و دیگر 
چیزی ندارد. ولی صحبت در این است که نه، نفس 

دست آورده است، وسیلۀ برای مقابله و الآن وسیله به
او  وسیلۀ برای رودررویی؛ و ای کاش آن وسیلۀ

وسیلۀ درست و حسابی بود! فقط چهار تا حرف 
دست آورده است! اگر قضیه این است، آن هم در به

کند که نه آقا، اینکه من مقابلش است! امّا توجیه می
گویم، این درست است! این جاهل متنسّک می
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سوادی که دوتا کلمه است! افراد عوام و بی
آیند و در می اند، اینهااند و دوتا منبر دیدهخوانده

ایستند و اظهار لحیه مقابل انسان و در مقابل ولیّ می
آیند و صاف شعورها قشنگ میکنند! بیمی
 کنند!ایستند و اظهار لحیه میمی

 لزوم سرسپردگی محض نزد اولیاء الهی
ای آقا به همه فرموده بودند که سر در قضیه

جایتان بنشینید و تکان نخورید! یک روز ما زیر 
 سی نشسته بودیم، ایشان فرمودند:کر

طوری که زیر کرسی هستید بنشینید و از جایتان تکان نخورید! یک عدهّ خون همین
 نشینند!آیند بر سر این سفره میدهند و یک عدۀّ دیگر میمی

وقت یک مشت آدم عین عبارت ایشان بود. آن
کردند! عجب آمده بودند و داشتند به آقا استدلال می

دِ آقا بودی، تو دیگر دنبال چه داری تو شاگر
کردند! گردی؟! اینها آمده بودند و استدلال میمی

گوییم، آن باشد حالا آن عالم متهتّک را بعداً می
طلبتان؛ فعلًا ما در آن جاهل متنسّک هستیم که 

کردند. یکی از آمدند و استدلال میطوری میهمین
بود و تراشید، آمده هایی که ریشش را میهمین

 کرد:ریشی گذاشته بود تا ناف، و به آقا استدلال می
شما چرا نشستید؟! پس ما منتظر چه هستیم؟! منتظر اسلام هستیم؟! خب این اسلام 

حال دعوت به اسلام از زمین درآمد دیگر! منتظر چه هستیم؟! مگر ما تا به
اللَهُمَّ إن ا »دیم: خوانحال در همین دعای افتتاح هر شب نمیکردیم و مگر تا بهنمی

خاطر این است که یک روز این دعاهایی که خب اینها همه به ؟!«نَرغَبُ إلیَکَ...
ها که کار درست خوانیم تجلّی و ظهور پیدا کند. آخر نشستن و با دعا و این حرفمی
 شود! آخر یک قدمی هم برداریم!نمی
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کرد! حالا آمد و در مقابل آقا استدلال میاصلاً می
قا به او چه بگویند؟! بگویند: جان من، خب ما این آ

دعاها را خودمان هم بلدیم، اصلًا ما به شما گفتیم 
بخوانید! از شما هم بیشتر خواندیم! ولی این دعا 

عبّاس خدا بنیکند؟! بهکدام اسلام را دارد تبلیغ می
هم مسلمان بودند، یزید هم مسلمان بود، عمر هم 

م مسلمان بود؛ ولی صحبت در مسلمان بود، ابابکر ه
 این است که کدام اسلام منویّ امام است؟!

السّلام بر تقیّه، و  دستور امام کاظم علیه
 نافرمانی شاگردان آن حضرت

السّلام، بارها به  امام کاظم، موسی بن جعفر علیه
 هشام بن حکم فرمودند:

 آید!آید، از دست تو دارد میبیت می هایی که دارد بر سر ما اهلتمام این مصیبت

داد! آقاجان، زمانْ خب حرف امام را گوش نمی
زمان هارون است، حرف نزن! آخر تو بیشتر دلت 

سوزد یا موسی بن جعفر؟! آمدی در محضر امام می
وقت صادق و موسی بن جعفر روایات یاد گرفتی، آن

شیدی و داری سر موسی بن جعفر را شمشیر ک
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 ١زنی؟!می
ای آمده بود و با فضل هارون در مجلس مباحثه

بن یحیی پشت یک پرده نشسته بود. وقتی هشام بن 
 کرد، رو کرد به فضل و گفت:حکم با همه بحث می

تر است و برعلیه من زبان این مرد از شمشیر شصت هزار رزمنده و لشکر برنده

تر است!کوبنده
2 

کرد که با دنبال او بودند دیگر! خب او خیال می
خواهد ترویج موسی بن جعفر را این زبانش می

دهد، دانست هر مجلسی تشکیل میبکند، و نمی
شد! ضربتی بود که به گردن موسی بن جعفر وارد می

 «آقا این کارها را نکن!»گفت: لذا حضرت می
 3؛ةَ لهَتقَیَّ  دینَ لِمَن لا لالذا در روایت داریم: 

 «کسی که تقیّه ندارد، دین ندارد!»
خود، یعنی تقیّه نداشتن: یعنی فضولی کردنِ بی

                              
  : 2٧٨و  2٧٠رجال الکشی، ص  ١
عَلیُّ بنُ محمّدٍ، قالَ حَدثّنَی محمّدُ بنُ أحمدَ، عن یعَقوبَ بنِ یزیدَ، عن » 

رٍ، عن عَبدِالرّحمَنِ بنِ الحجّاجِ قالَ، قالَ أبوالحسنِ عُمَیأبیابنِ 
اِیتِ هِشامَ بنَ الحَکَمِ فقَلُ لهَ: یَقولُ لکََ أبوالحسَنِ: ”السّلام:  علیه
کَ أن تشَرَکَ فی دَمِ امرِئٍ مُسلِمٍ؟! فَإذا قالَ: لا! فقَلُ لهَُ: ما بالکَُ  أ یسَُرُّ

 «“شَرِکتَ فی دَمی؟!
السّلام به من  بن حجاج گوید که امام کاظم علیهعبدالرحمن »ترجمه: 

السّلام(  برو و به هشام بن حکم بگو که ابوالحسن )امام کاظم علیه”فرمودند: 
گوید: آیا دوست داری که در خون مسلمانی شریک باشی؟! پس به تو می

اگر گفت: نه! پس به او بگو: پس چرا در خون من )امام کاظم( شریک 
 ق()محقّ« “ای؟!شده

 ، با قدری اختلاف.3٦٧، ص 2کمال الدین، ج  2
 .2١٧، ص 2الکافی، ج  3
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 خود، یعنی حرف گوش نکردن.دلسوزیِ بی
 و یا در روایت داریم:

کردند در قبال اینکه یکی از دوستان و از محبیّن ما پاره میای کاش تنم را پاره

جلوی زبانشان را بگیرند!
١ 

خب اینها شیعیان حضرت بودند! حضرت دارد 
بیند که الآن وضعی است که فایده ندارد و نباید می

وقت اگر قرار این کار را انجام داد و مفید نیست! آن
بر این بود که کسی بیاید و دست به کاری بزند، چه 

توانست این کار تر از خود حضرت میشخصی لایق
ودش نشسته را انجام بدهد؟! وقتی که حضرت خ

کنی؟! آیا حضرت به یکی است، چرا شما اقدام می
از شاگردان گفت که بلند شو و در مقابل هارون اقدام 

 کن؟!
من در یک سخنرانی شنیدم که یک نفر گفته بود: 

کرد، رفت موسی بن جعفر برعلیه هارون مبارزه می
آیید دروغ در سوریه، در شام، در غار! آقا چرا می

ی موسی بن جعفر برعلیه هارون مبارزه گویید؟! کِمی
کنید؟![ چرا و قیام کرد؟! چرا تاریخ را ]تحریف می

                              
 :22١همان، ص  ١
اَللَِ أن ی وَدِدتُ وَ ”السّلام قالَ:  حَمزَةَ عن عَلیِّ بنِ الحسینِ علیهعن أبی»

خَصلَتیَنِ فی الش یعةَِ   لَنا بِبَعضِ لَحمِ ساعِدی: النَّزَقَ و قلَِّةَ  افتدََیتُ 
 «“الکِتمانِ.
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باید ما اسلام را فقط در مبارزه ببینیم و بس؟! چرا در 
تعریف از یک امام، مسئلۀ مبارزه مطرح است و 

آید؟! این برای امام وقت مسئلۀ تعبّد در کار نمیهیچ
 آید!پایین می ننگ است، زشت است و مقام امام

خواست موسی بن جعفر را بکشد، هارون می
کجا داریم که موسی بن جعفر بر   ١حضرت رفت!

علیه هارون سرباز جمع کرد و نامه جمع کرد و 
شمشیر جمع کرد و پول جمع کرد؟! بیایید نشان 
بدهید! آن پسرش امام رضا که مأمون آمد اصلًا خود 

، حضرت خلافت را با زور به حضرت تحمیل کند
اگر ولایت »دیگر مأمون گفت: « خواهم!نمی»گفت: 

حضرت گفت: « کشم!عهدی را قبول نکنی، تو را می
حالا اگر جای کشتن است، باشد به این شرایط قبول »

 2«کنم!می

مطابقت دستورات اولیاء الهی بر واقع و مشیّت 
 الهی

دانستند و به اوضاع وارد بودند، اینها اوضاع را می

                              
 .32٧و  3١١، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
، ص 2السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه3٤٠، ص 3شرح الأخبار، ج  2

١٤٠. 
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مّه مجرای مشیّت پروردگار بودند؛ یعنی در این ائ
داند اوضاع چگونه است و چه نحوه عین اینکه می

است، در عین معرفت، وضع ظاهر را به بهترین 
نحوی که منافیِ با آن مشیّت پروردگار نباشد حرکت 

 دهد.می
آیند دانند، میدیگران چون این را نمی

ند، به جای دانکنند. و حالا اینکه نمیکاری میخراب
دهند! خود، اگر نهی هم داشته باشد باز گوش نمی

دهند؟! چون شاکله و نفس آنها چرا گوش نمی
سازد؛ طوری است که با این نوع از مسائل می

کنند؟ مثل اینکه بنده کار میآیند چهوقت میآن
درد دارم یا ناراحتی فلان دارم، خب الآن برای  دل

آب جوش و  من چه خوب است؟ فرض کنید که
نبات خوب است؛ خیلی خوب، آب جوش و نبات 

شوم و بعد هر کسی هم که خورم تا خوب میمی
گویم: آقا آب جوش و نبات گیرد، میدرد می دل

بخور! آخر شاید یک کسی آب جوش و نبات او را 
دردها هست که نبات را باید  بکشد! اتّفاقاً بعضی دل

 با آب سرد خورد، نه با آب گرم.
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 فرمودند:می آقا
ها شد و در خانهیک نفر در همدان متطبّب بود ولی دکتر نبود، سوار یک خری می

رفت، رفت؛ سابقاً از اینها بودند. رسمش این بود که وقتی بالای سر مریض میمی
گفت: همان را به مریض بدهید! یک گفت بیاورند و بعد میهرچه میل داشت می

ابستان هم بود و خیلی گرمش شده بود، گفت: روز بالای سر مریضی رفت، و ت
ً بوده است و شوخی « شود؟!اینجا یک شربت آلبالو پیدا می» )این قضیه واقعا

نیست!( شربت آلبالو را خورد و گفت: بقیّۀ این را بدهید به این مریض بخورد! او 
میرد! این شخص ترک هم بود، جا فی المجلس میخورد و همانهم این را می

شود و خلاصه اجلش رسیده بود. خرش را سوار می« اَللَ رحمت ایله!»وید: گمی
 برند.دارند و میاش؛ آنها هم این را برمیرود خانهمی

اینها خلاصه افرادی هستند که آن مسئلۀ اصلی را 
السّلام و  آیند در مقابل امام علیهاند و میرها کرده
امام به او  کنند! و حالاایستند و استدلال میصاف می

شود کرد! چه بگوید؟! خب هر کاری هم که نمی
 واقعاً ائمّه در عجیب دورانی بودند!

وقت به مظلومیّت امام حسن حقیقتاً فکر من یک
دیدم چقدر حضرت مظلوم بود! جدّاً کردم و میمی

کند که اطرافیان این حضرت چه آدم تعجّب می
ندارد، بیند نه، تعجّب کسانی بودند! بعد آدم می

خودمان هم کمتر از آنها نیستیم! آخر تو که از پیغمبر 
الحَسَنُ و الحُسَینُ إمامانِ، قاما أو »شنیدی 

 آخر تو دیگر چرا؟! ١«قعَدَا!

 کیفیّت اطاعت سالک از دستورات اولیاء الهی
ای که ولیّ صحبت در این است که در هر نقطه

                              
 ، تعلیقه:٥٧، ص . اربعین در فرهنگ شیعه2١١، ص ١علل الشرائع، ج  ١
 «اند، چه قیام کنند و چه سکوت نمایند!حسن و حسین هر دو امام»
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چه  هست، ما باید در آنجا باشیم! به خصوصیّت آنجا
کار داریم؟! ما دیگر چه توجّهی به خصوصیّت آن 
مکان داریم؟! این همان است که آن شب صحبتش 

کنند سلوک این است ها خیال میرا کردم که بعضی
رود، یقین به صحّت آن که انسان هر راهی را که می

داشته باشد! اگر یقین داشته باشی خب دیگر نیازی 
الآن استاد به تو  به استاد نداری! این دستوری که

دهد باید یقین داشته باشی که برای تو مفید است؛ می
دانی این دستوری خب تو یقین داری؟! از کجا می

دهد برای تو خوب است؟! که الآن استاد به تو می
شاید استاد اشتباه کند! این امری که الآن استاد دارد 

کند که شما این کار را انجام بده، آیا یقین به می
حّت آن داری؟ اگر یقین داری پس چرا از او ص

کنی؟! خودت برو انجام بده! چطور شد اطاعت می
گوید، اگر به ذهنت در بعضی از مطالبی که استاد می

کنی؛ ولی دستورات نرسد، در آنها تشکیک می
اهمّیت است که جزء قدر آبکی و بیسلوکی این
د قدر این دستورات بایرود؟! پس اینیقینیات می

جای توجّهی باشد که گفتیم: حالا اگر بهدستوراتِ بی
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جای توحید، یونسیّه، توحید گفت عیب ندارد؛ اگر به
جای زیارت زیارت عاشورا گفت عیب ندارد؛ به

عاشورا، دعای صباح گفت عیب ندارد؛ اینکه 
ای نیست و مهم نیست! حالا این را خواندی، مسئله

که هست، « اللَه»ینها آن را خواندی، بالأخره در همۀ ا
کند! امّا اگر استادت حالا این و آن خیلی فرقی نمی

تو را به یک مسئلۀ اجتماعی امر کرد و تو بر خلافش 
کنی، اینجا دیگر شکّ و شبهه شروع داری حرکت می

کند که شاید استاد متوجّه نبوده به پیدا شدن می
طور است، شاید خلاف به او گفتند، شاید نظرش این

طور بهتر رشد کنیم! خب آن اوّلی اشد، شاید ما اینب
تر است، اوّلی با نفس تو کار دارد، اوّلی با که مهم

ضمیر تو کار دارد؛ البتّه هر دو، منتها اوّلی دستور 
است، دستور خیلی مهم است! دستور یعنی تشکّل 
نفس به این ذکر و تصوّر نفس به این تصویر؛ خب 

ه است! منتها چون این تر از آن بقیّاینکه مهم
ها برای ما خیلی ارزش ندارد، دستورات و این حرف

جای توحید یونسیّه گفت، گوییم خب اگر بهمی
 عیب ندارد، دیگر مسئلۀ مهمّی نیست!

جایگاه هدایت و راهنمایی عقل در سیر و 
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 سلوک
هدایت عقل و راهنماییِ عقل محدود به حدّ 

ت کند حجّت است؛ عقل در حدّی که بتواند قضاو
است. از آن به بعد وقتی که در محدودۀ عقل نباشد، 
دیگر حجّیت عقل هم به انتفاء موضوع از بین 

رود. عقل در ارتباط با براهینی که از نقطۀ نظر می
آورد حجّت است، امّا در آنچه که دست میظاهر به

در حیطۀ تصرّفش نیست حجّیت ندارد. عقل مگر از 
! عقل مگر از گذشته خبر دارد؟! آینده خبر دارد؟! نه

نه! عقل مگر از خودِ نفس ناطقه خبر دارد؟! از 
ای که به کدام اینها خبر ندارد! حالا آیا در مسئلههیچ

شود، عقل آینده و به صلاح آیندۀ انسان مربوط می
تواند قضاوت کند که این را انجام بدهد یا انجام می

ثل اینکه شما ندهد؟! نه، به این چه مربوط است؟! م
از چشم توقّع شنیدن داشته باشی! چشم برای شما 
حجّت است در مبصرات، نه در مسموعات؛ به 

کار دارد؟! گوش برای شما آلت است مسموعات چه
در مسموعات، به مبصرات کاری ندارد! مثل اینکه 
شما از گوش توقّع دیدن داشته باشید؛ یعنی بر گوش 
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ز دیدن برای شما پیدا همان ملاکی را بار کنید که ا
آید و چیزی به شما بشود. مثل اینکه کسی می

گوید: بیرون گوید، فرض کنید من باب مثال میمی
آفتاب گرمی است! و شما هم در اطاق هستید، 

گویید آید؛ شما فوری میکه دارد برف میدرحالی
طور است، و با یک چون این گفته است پس همین

خورید و ون و سرما میروید بیرزیرپیراهنی می
افتید! این اشکال از شما است، چون بر گوش می

کنید. همان حجّیت را بار کردید که بر چشم بار می
دیدید که بیرون دارد اگر شما با چشم خودتان می

رفتید؟! این آید، آیا با زیرپیراهنی بیرون میبرف می
کردید! این خطا برای این است که شما کار را نمی

دهید، به گوشتان ید آن ملاکی را که به چشم میدار
روید، مثل آدمی دهید؛ لذا با زیرپیراهنی بیرون میمی

اند! مگر اینکه کار که کور است یا چشمش را بسته
به جایی برسد که ملاکی پیدا بشود که مثل دیدن 
باشد؛ فرض کنید که شخصی بگوید که مورد وثوق 

نفر، یا از لمس و از  است یا دو نفر یا ده نفر یا صد
ها، مثل همان دیدن برای شما قرائن و این حرف
وقت آن ملاکِ تبعیّت را پیدا حجّت بشود، آن
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کند، تازه باز مثل دیدن نیست؛ یعنی آنچه را که از می
شود، با نقل صد هزار نفر هم دیدن برای شما پیدا می

شود، یعنی بعینه برف را ببیند که دارد از پیدا نمی
آید! آن دگرگونی و آن حالت نفسانی که سمان میآ

از دیدن برای شما باشد، اگر صد میلیون نفر هم بیایند 
آید، برای شما پیدا و بگویند که آقا دارد برف می

طوری است؛ علم و یقین شود، و باز دلتان یکنمی
گردید که خوب دارید، ولی باز دارید دنبال آن می

دهید و شک هم ب اثر میدیدم! ترتیشد اگر میمی
 کند و متفاوت است!ندارید، ولی آن حالت فرق می

عقل در یک محدوده است که در این محدوده با 
چیند. ما ناقص هستیم و مقدّماتی، براهینی می

توانیم پی به واقع ببریم؛ همۀ اینها براهین عقل نمی
چیند؛ حالا قضیۀ است و مقدّماتی است که دارد می

شود و گاهی وقات از دو مقدّمه تشکیل میما گاهی ا
شود، همۀ اینها با تا مقدّمه تشکیل می اوقات از صد

یکدیگر ارتباط دارند به شرط اینکه آن شرایط کلّیت 
 و جزئیّت و سلب و... همه مأخوذ بشود.

بالوجدان داریم احساس  همۀ ما ناقص هستیم ـ
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 کنیم،کنیم، مجهولات را در خودمان احساس میمی
دیگر نیازی به چیزی ندارد، از بدیهیّات و قضایای 

ـ و کسی که ناقص  اولیّه است، از وجدانیّات است
طرف، ما تواند پی به واقع ببرد. از آناست نمی

ایم و غرضی در خلقت ما وجود بیهوده خلق نشده
یابی را طرف، در خودمان نفسِ کمالدارد؛ از این
م که خود انسان کنیکنیم و مشاهده میاحساس می

رود. تمام یاب است و دارد به دنبال کمال میکمال
کند. از اینها مقدّمات عقلی است و عقل راهنمایی می

تواند ما را کنیم که خدا نمیطرف، احساس میآن
خود، یله و رها کرده باشد، پس احتیاج به شخصی بی

داریم که او انسان را راهنمایی کند. آیا او باید کسی 
ل خودمان باشد؟ نه، اگر مثل خودمان باشد که مث

خودمان هستیم! مگر من اینجا بیکار هستم که زمامم 
را دست یکی مثل خودم بدهم؟! اگر این کار را بکنم 
که خیلی نادان هستم! باید یکی باشد مافوق من! آیا 

هایی که من آن کسی که مافوق من است، از همین راه
چون چه بسا او هم اشتباه  رفتم او هم رفته است؟! نه،

کنم؛ اشتباه در اشتباه، کند، چون من هم اشتباه می
 وای، اشتباه اشتباه!
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السّلام از قضاوت  بیت علیهم نهی اهل
 عجولانه و توجّه به أعمال ظاهری افراد

یک روایت داریم که اگر مؤمن تا هفتاد بار حمل 
ثر به صحّت کند و بعد از هفتاد و یکمین بار، ترتیب ا

نقص دارد، یعنی در   ١بدهد، ایمانش نقص دارد!
هواست و پایه ندارد. لذا نود و هشت درصد 

ها است! شما فقط به های ما از روی شنیدهقضاوت
گوید فلانی این را گفته رسید که میهمین حرف می

است؛ خب شاید چیزی قبلش بوده است! نود و 
هشت درصد به همین مربوط است؛ مگر کسی که 

گویند: بگذار بخواند ببینیم اف داشته باشد. میإشر
خواهد بگوید! امّا او نه، او که قضیه چیست و چه می

گویند هرچه را که حسابش جدا است. لذا می
 شنیدی تأمّل کن و زود قضاوت نکن!

                              
 :١٧3مصباح الشریعة، ص  ١
قال أبُیَُّ بنُ کَعبٍ: إذا رَأیتمُ أحَدَ إخوانکُِم …”السّلام:  قال الصّادق علیه»

لوها سَبعین تأَویلًا فإَن اطمَأنَّت  قلُوبکُم فی خَصلةٍَ تسَتنَکِرونهَا مِنهُ فَتأَوَّ
تعَذِروهُ فی خَصلةٍَ یسَترُُها  علی أحَدِها، و إلا  فلوُموا أنفسَُکُم حیث لم

، فأنتم أولیَ بالإنکارِ علی أنفسُِکُم مِنه.  «“علیه سَبعینَ ]سَبعونَ[ تأَویلًا
اُبَیّ بن کعب گفت: اگر از کسی از برادرانتان امر زشتی دیدید، آن »ترجمه: 

ید تا اینکه قلوبتان بر یکی از آن توجیهات آرام شود! را هفتاد بار توجیه نمای
امّا چنانچه برای زشتی او از میان هفتاد توجیه، چیزی نیافتید که آن را 

 )محقّق(« بپوشاند، پس شما سزاوارترید از او که خود را نکوهش نمایید!



22 

بسیاری از آن مسائلی که قبلًا مطرح بوده است 
کردن و تعجیل بوده خاطر همین زود قضاوتبه

قدر لطیف ر گاهی اوقات ممکن است ایناست! آخ
و دقیق باشد! برای خود من مسائلی پیش آمده بود 

یعنی دیگر هیچ مویی لای درزش  که قطعاً ـ
شد، حمل بر ـ اگر شخصی متوجّه می رودنمی

چنین که اصلًا در فکر ما اینکرد؛ درحالتیمعنایی می
خواهم بگویم حتّی از خود نبوده است! یعنی می

 ن هم بالاتر است؛ حتّی اگر مسئله را دیدی!دید
توانیم به صِرف أعمال اینجاست که ما نمی

شود برای ما ظاهری یک نفر نگاه کنیم، یعنی نمی
حجّت باشد مگر اینکه یقینِ یقینِ یقین پیدا کنیم که 
این عمل بر این اساس از این شخص سرزده است؛ 

 شود به عمل نگاه کرد!لذا نمی

 دستورات اولیاء الهی ملاک حجّیت
آید انسان را به شخصی پس این عقل می

رساند که مدرکات آن شخص نباید از طریق ظاهر می
باشد، بلکه از طریق غیر ظاهر و از طریق جایی باشد 
که در آنجا خطا نیست. وقتی که به او رساند، حجّت 
تمام است! حتّی اگر ما انسدادی هم باشیم، ظن در 
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بنا شود هم مؤمِّن، شود؛ هم منجّز میاینجا منجّز می
بر اصطلاح آقایان. خب ما انسدادی که نیستیم، 
انفتاحی هستیم. اگر ما بر تحقّق این، ظن هم پیدا 

شود؛ حالا چه برسد کنیم، در اینجا برای ما حجّت می
 به اینکه ما رفتیم و بررسی کردیم و یقین پیدا کردیم.

با وجود امتناع از پذیرش حق و حکم عقل 
 شناخت حقیقت

آنهایی که پیش پیغمبر بودند و پیغمبر را 
شناختند، آنها یقین داشتند یا نداشتند؟! در سورۀ می

 فرماید:بقره می
؛ ﴿یَعۡرِفوُنَهُۥ كَمَا یَعۡرِفوُنَ أبَۡنَاءَٓهُمۡ﴾

١
شناختند، هایشان را میطوری که بچّههمان»  

 «شناختند!طوری پیغمبر را میآن

اش شک دارد؟! این از او متولّد شده کسی در بچّه
طوری پیغمبر را است، دیگر شک ندارد؛ همین

رفتند! اگر وقت زیر بار نمیشناختند، آنمی
خرده انصاف داشته باشی، وجدان داشته باشی و یک

گوید: بخواهی دنبال بروی، عقلِ همان ابوسفیان می
كَمَا  ۥفُونَهُ رِۡۡ این درست است! همین ابوسفیان! ﴿يَع

شناختند. ﴾، پیغمبر را میۡۡ ءَهُمۡٓ نَاۡۡ رِفُونَ أَبۡۡ يَع

                              
 .١٤٦( آیه 2سوره بقره ) ١
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کرد؛ خدا طبق شناختند، خدا عذابشان نمیاگر نمی
کند. اگر ابوسفیان واقعاً پیغمبر را مُدرکات عقاب می

گفت: شناخت و میتا آخر عمر به رسالت نمی
کار کنم که نشناختم؟! خدایا، من نشناختم، چه

طور باشد، و آمدم با او جنگیدم! اگر این شناختمنمی
خواست گوید: میخدا با او کاری ندارد! ولی می

های ما را فلان کند و ریاست را از ما بیاید و بت
خواهی بگیری؟! بگیرد؛ خب من رئیسم! چرا می

 خب تو نباش، من باشم!
شود. دقّتش در اینجا مسئله خیلی دیگر دقیق می

از آن افرادی که با ما مقابله  اینجا است که بسیاری
دیدند و با ما مقابله کردند، حقّانیت را در ما نمیمی
بسا گرایش پیدا دیدند، چهکردند؛ اگر حق را میمی
عبّاس یک طرف دانید؟! بنیکردند! از کجا میمی

شناخت امیّه یک طرف، هم او این را میبودند و بنی
ت چرا تو باشی گفشناخت؛ او میو هم این او را می

گفت چرا تو باشی و من نباشم؟! و من نباشم، این می
گفت ما از خاندان زدند! او میبر سر همدیگر می

پیغمبریم، ما از عباس هستیم و... هستیم، او هم 
امیّه و قریش و... هستیم! مگر برای گفت ما از بنیمی
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این سلطنتمان کم زحمت کشیدیم؟! خیلی زحمت 
خواهیم از دست بدهیم! شاه وقتی کشیدیم و نمی

 گفت:خواست از ایران برود، میمی
یک ارتش وفادار به من که سلطنت را نگه دارد کافی است، بقیّه را بریزیم بیرون! 

کار؟! فقط سلطنت من مهم است! من باید باشم!خواهیم چهمی
١ 

جایگاه عقل در پذیرش دستورات و کشف 
 حقیقت اوامر و نواهی اولیاء الهی

حالا عقل آمد انسان را به این شخص سوق و 
وقت دیگر انسان باید اطاعت چه گرایش داد، آن

کسی را بکند؟ تمام شد، اطاعت کن! حالا تازه اینجا 
دهند و شود؛ آقا یک دستور میمسائل شروع می
که ما در ذهنمان است منافات پیدا دستور آقا با آنچه 

کار کنیم؟ انجام بدهیم یا ندهیم؟! ما باید کند، چهمی
اینها را از هم تفکیک کنیم؛ آن کسی که الآن به شما 

کند، کدام نیرویِ باطنیِ شما حکمِ بر خلاف می
است؟ آیا عقل است یا متخیّله است یا واهمه؟ قضیه 

تی چیست؟ اگر عقل است، خب عقل در صور
تواند حکم بر خلاف کند که یقین بر خلاف داشته می

باشد، و در اینجا عقل که یقین بر خلاف ندارد، چون 

                              
 .١٠2ص  رجوع شود به سی سال در گذر تاریخ، رحیم شریفی، ١
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تواند در جزئیّه قضیه، قضیۀ جزئیّه است و عقل نمی
دهد براساس حکم کند؛ چون دستوری که ولیّ می
وقت براساس باطن است، نه براساس ظاهر. یک

ید: آقاجان، آن گودهد، مثلًا میظاهر حکم می
ماستی که در آنجا است را برو دوغ کن و بیاور و سر 

بینیم شیره است، رویم و میسفره بگذار! ما آنجا می
گوید: ببخشید گوییم: آنجا شیره است! میمی

گوید: آقاجان، وقت میآقاجان، اشتباه کردم! یک
بینم که شما باید این کار را انجام بدهی! و بنده می

مانم که آیا این مسئله از خلافی است؛ می کار، کار
باطن سرچشمه گرفته است یا از ظاهر؟ سراغ آقا 

گویم: آقا این حکمی که شما دارید آیم و میمی
کنید، از روی دید باطن است یا از روی ظاهر می

دهم، اگر از است؟ اگر از روی ظاهر است انجام نمی
د: گویروی باطن است مجبورم انجام بدهم. می

نجام نده! همین خواهی اخواهی انجام بده، میمی
است که هست! مجبورت نکردم انجام بدهی، همین 

وقت اگر من آدم عاقلی باشم، زود خودِ است! آن
کند! عقل، من عقل من، عقل من را در اینجا طرد می

گوید: مگر تو را اینجا آورده است. عقل می
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گر احکام این گویی این اطّلاع بر غیب دارد و منمی
برای تو منجّز نیست؟! بنابراین من در اینجا راه 

عنوان یک حاکم در اینجا بر تو از بالا و ندارم! من به
کنم که بیایی از این شخص اطاعت إشراف، حکم می

دانم که باید قدر میبکنی! من اینجا نیستم، ولی همین
گوش کنی! پس خودم را عقب کشیدم و تو را جلو 

برو انجام بده! و اینجا بزنگاه قضیه است!  انداختم،
خوریم، در همین هایی که ما میتمام سکندری

خوریم؛ که ما بین این دو نقطۀ حکومت جا مییک
عقل بر ناتوانی خودش و حکومت عقل بر تنافیِ 

 کنیم!حکم خودش، خلط می
آن عقلی که بگوید که انسان در مقابل امر استاد و 

و متخیّله است، او دیگر عقل  ولیّ بایستد، واهمه
 کنیم.کنیم و خلط مینیست! و ما در اینجا اشتباه می

احوال جهّال متنسّک و گرفتار تخیّلات و 
 نفسانیّات

ایستادند، پس اینهایی که مقابل امیرالمؤمنین می
آمدند و طوری بودند که میاین جهّال متنسّک، این

غمبر و یک آیۀ ایستادند و با تمسّکِ به یک کلام پیمی
بردند، و اصلًا قرآن، اصلاً اصل قضیه را زیر سؤال می
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اصل ولایت امیرالمؤمنین و امارت امیرالمؤمنین و 
بردند! این درست مثل این است همه را زیر سؤال می

که خود عقل آمده ما را به استاد راهنمایی کرده است، 
را آید زیر پای استاد ایم میحالا که به استاد رسیده

زند! این دوتا که با هم تنافی دارند! تو خودت می
آمدی و گفتی برو پیش این، کسی که نیامد بگوید، 
خودت آمدی و گفتی که این چشمش به مسائلی باز 

کند و شده است و مسائل را از جای دیگر ادراک می
فهمد، و آن احتمال مطالب را از جای دیگر می

تو است، در اقوال  اشتباهی که در کار تو و در مسیر
و رفتار این نیست! خب حالا که رفتی و به او 

خیر، این کارش گوید: نهآید و میچسبیدی، می
خیر، این حرفی که زده شود! نهاشتباه است، نمی

همه مردم دارند شود! آقا، اینجای تأمّل است؛ نمی
 همه مردم دارند...!دهند، اینشعار می

به این حضرت  از روی همین پل حجّتیه ـ
گذشتم که یک نفر ـ خودم داشتم می معصومه قسم

ـ از همین آقایانی  که بنا ندارم اسم بیاورم از افراد ـ
که فعلًا جایگاه عظیمی پیدا کرده است و با آقا سابقه 
داشت، من را دید و آن موقع تازه اوایل انقلاب بود، 
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سخنرانی هم کرده بود و بعد ظاهراً همان اوّلین 
زی که در قم تیراندازی شده بود، یکی از جاهایی رو

ها رفته بودند، منزل همین ایشان بود، و این که طلبه
دانست که بالأخره از هم برای خودش فخری می

منزل ما مردم کشته شدند و انقلاب راه افتاد! گفت: 
سلامٌ علیکم و... خب، آقای شما در این مسائل و »

 «د؟کننکار میاین انقلابات چه
فعلًا »آن موقع من بیست و سه ساله بودم، گفتم: 

طور که باید و شاید روشن مسئله برای ایشان آن
 «نشده است.

 فکری کرد و گفت:
بسیار خوب، امّا خب بالأخره دیگر الآن همه حرکت کردند و دیگر آنچه را که تا 

و بحث خواندیم ها میحال به دنبالش بودیم و در صددش بودیم و در کتاببه
 کردیم، الآن دیگر در شُرُف است.می

چنین مسائلی هم ایشان به ما خلاصه، یک
توانیم حالا ما کِی می»فرمودند و گذشتیم، بعد گفت: 

و منظورشان این « ایشان را ببینیم و صحبت کنیم؟
 بود که ایشان را هم راه بیندازیم!

این جریانات گذشت و اصلاً ما به آقا نگفتیم! کار 
سهم ما »گوید: ینجا رسید که همین آقا دارد میبه ا

عجب! شما برای « در این انقلاب نادیده گرفته شد!
گشتی؟! کردی یا دنبال سهمت میاسلام کار می



30 

 گفت:نادیده گرفته شد که شد! می
چرا آقای خمینی بازدید ما را گذاشتند بعد از آقای گلپایگانی و آقای میرزا هاشم آملی 

ردیف آنها نیستیم؟! چرا فلان موقعیتّ را به ما سپردند، ما که از ا همو...؟! مگر م
 آنها بالاتریم؟! چرا، چرا، چرا؟!

هایی هستند که در همین حد امثال همین آقا آدم
شاءاللَه هستند! حالا آن عالم متهتّک و... بماند إن

برای یک شب دیگر، که خب بالأخره یکی از آقایان 
دهیم و ضیه بیان کند، ما گوش میبیاید راجع به آن ق

شما صحبت کنید. ما حالا جاهل متنسّک را که 
گوییم و خودمان جزء ردیف اینها هستیم، داریم می

 گوییم.از خودمان داریم می
خب اینها هم همین هستند! اگر مقام به او بدهی، 

گوید: انقلاب و اسلام و...؛ مقام به او ندهی، در می
نی همین اسلامی که برای آن سینه زند! یعسر همه می

کشد و از وسط دو زند، خودش شمشیر میمی
ای نیستم، چرا به من کند که چرا من کارهنصفش می

چیزی ندادند، چرا به من موقعیّتی ندادند! همان 
گوید باید نظام را با چنگ و دندان آقایی که دارد می

حفظ کرد، همان آقا وقتی که در انتخابات کنار 
گوید اگر فضای جمهوری اسلامی رود، میمی

رویم! فضای سالمی باشد حتماً ما به مجلس می
دست شما درد نکند، یعنی این مجلسی که الآن 
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هست، طبق نظر خودتان، مجلسِ قلّابی است؟! حالا 
گفتی؟! آقا شدی، همین را میاگر خودت رئیس می

در این مجلس امام زمان حضور دارد، یکصد و 
چهار هزار پیغمبر پر کردند، ملائکه را جای بیست و 

نشستن در این مجلس نیست، چه هست و چه هست 
خود و...! همۀ اینها کشک است آقاجان! همه بی

زنند، این است! همه سنگ این نفس را به سینه می
 اندیش! نفس بد

شدنی نیست *** این کافر بد کیش مسلمان شدنی نیستاین نفس بد اندیش به فرمان
١ 

 اسلامشان هم کفر است!

دستور مرحوم آقای حدّاد رضوان اللَه 
تعالی علیه در محدودیّت ارتباط با جهّال 

 متنسّک
رسیم به آنجایی که آقا یک روز از آقای حالا می

حدّاد سؤال کردند؛ وقتی آقای حدّاد صحبت 
کردند که انسان باید تا حدودی با این مردم جهّال می

باشد، و خیلی خلاصه فرمودند  متنسّک ارتباط داشته
که آقا سیّد محمّدحسین برای آنها دل نسوزان! آقا در 

خب آقا اگر اسلام از بین »جواب عرض کردند: 

                              
 .٨٨دیوان میرزا حبیب اللَه خراسانی، ص  ١
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آن موقع بهائی زیاد « شوند!برود، همۀ مردم بهائی می
 «مردم بهائی هستند!»نبود؛ آقای حدّاد فرمودند: 

قلب »گوید: شود در انتخابات، میآقا انتخاب می
شدی حالا اگر انتخاب نمی« اللَه را شاد کردید!رسول

گفتی؟! عالم متهتّک بماند برای شب هم همین را می
 موقع برسد!بعد، خدا به داد آن

دیروز عرض کردم خدمتتان که تاریخ را نگاه 
آمدند کنید و ببینید در سابق وقتی اعراب می

 طلبیدند؛ یعنی کسی که درجنگیدند، کُفو میمی
آید، باید اندازۀ من باشد، یک آدمی که مقابل من می

از حیث حسب و نسب پایین تر از من است نباید 
رفت با او بجنگد؛ و مد، نمیآدنبال من بیاید! اگر می

طور صاف کشید، همیناگر طرفش شمشیر می
زد و دو ایستاد و طرفش شمشیر در سرش میمی

گفت: تو یخورد! مکرد و این تکان نمینصفش می
کُفو من نیستی! یعنی در راه انانیّت خودش کشته 

توانیم بگوییم کذا است و شد! حالا این را میمی
فلان است و...؟! نه آقا، جهالت است؛ در نادانی و 

برد و هیچ انانیّت و فرعونیّت، خودش را از بین می
آمد، شود! یا اگر حریف از پشت میطوری هم نمی
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گویی گردانم، راست میرا برنمیگفت: من رویم می
زد و سر او آمد و میاز جلو بیا! و طرف از عقب می

ایستاد و طور صاف میانداخت، و این همینرا می
گردانم! یک چیزهایی گفت: من رویم را برنمیمی

 بودند آقا!
طور است! وقتی در خیلی از کارهای ما همین

خواهیم بینیم اشتباه است ولی مینفس بیفتیم می
کشند! حرفمان زمین نخورد! ـ: آخر دارند تو را می

گردم! قضیه این ـ: خب بکشند، من از حرفم برنمی
است! این مسئله، مسئلۀ مهمّی است و خلاصه، 
انسان نباید خلط کند و بایستی موارد را دقیق 

یک موافق نفس است و تشخیص بدهد که کدام
 یک مخالف نفس است!کدام

 اللهَمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
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